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گفت‌و‌گو با نزار موسوی‌نیا درباره »جزیره دکارت«

همه گرفتار یک جزیره 
شده‌اند که همان جزیره 
دکارت است. شما انگار 
در این کارها یک خواب 

می‌بینید، ولی این خواب 
یک فرد نیست. خواب 

آدم‌های جهان است. 
خواب تاریخ است. 

خوابی که اکنون تبدیل 
به یک کابوس شده 

است

تابلوهایی که فلسفه دکارت را درهم می‌شکند

ëë را دکارت  جزیــره  نــام  نمایشــگاه‌تان  بــرای  چــرا 
انتخاب کردید؟

ایــن مجموعه دو بخــش دارد؛ در وهلــه اول از 
فلســفه دکارت شــروع می‌شود و ســپس در بخش 
بعدی شــروع می‌کنــد به نقض کــردن بخش اول 
و بــه نوعی بهــم ریختن آن فلســفه. یعنی دو گام 
دارد؛ اول فلسفه دکارت است که مخاطب باید آن 
را بداند و در گام بعدی برای ساختن فضاها آمده 
و با مفاهیمی که در فلسفه دکارت وجود دارد آنها 

را به شکلی به هم ریخته است.
ëë یعنــی مخاطــب شــما اول بایــد فلســفه دکارت

بخواند و بعد به نمایشگاه شما بیاید؟
نه. وقتی با یک اثر هنری روبه‌رو می‌شــوید، آن 
اثر لایه‌های مختلفی دارد. یکسری لایه‌ها بالاترند 
و خیلــی راحــت خود را به‌شــما عرضــه می‌کنند و 
شــما براحتــی می‌توانید با آن ارتبــاط برقرار کنید. 
اول لــذت بــردن از یــک اثر هنری اســت. در بحث 
لذت بــردن احتیاجی به دانــش ندارید. ارتباطات 
روحی کــه با یک اثر می‌توانید بگیرید احتیاجی به 
این نــدارد که بدانید حتی موضوع تابلو چیســت، 
یــا حتی فلســفه هنــر بدانیــد. امــا وقتــی بخواهید 
وارد لایه‌هــای عمیق‌تر شــوید احتیــاج به مطالعه 
دارید. باید موسیقی، ادبیات، فلسفه، تاریخ هنر و 
جامعه شناسی بدانید. به‌همین خاطر این نیست 
که کسی که فلســفه دکارت نداند نتواند با این آثار 

ارتباط برقرار کند.
ëë درباره فلسفه‌ای که باعث شــده آثارتان بر محور

آن خلق شود توضیح دهید.
قــرن  فیلســوفان  از  یکــی  کــه  دکارت  فلســفه 
هفدهــم اروپــا اســت بر مبنــای چند مســأله پیش 

از  و  بــود  هــم  ریاضیــدان  مــی‌رود. چــون دکارت 
یک شــیوه ریاضی برای تبیین مســائلش استفاده 
می‌کرد. اولین مســأله این اســت که ذهــن ما پر از 
مطالب و مفاهیمی است که بعضی از آنها اشتباه 
اســت و بعضی هم درســت اســت و اینها درهم و  
قاتــی در ذهن آدم اســت. اینکه بتوانیــم اینها را از 
هم جدا کنیم تا بدانیم کدام درست و کدام اشتباه 
اســت، باید شک کنیم. شک  اولین گامی است که 
دکارت در فلسفه‌اش مطرح می‌کند. اینکه به‌همه 
چیز باید شــک کرد. دوم اینکــه وقتی به همه چیز 
شــک کردیم، تمــام مفاهیم را از ذهنمــان بیرون 
می‌‌آوریــم و یکی یکی آنها را بررســی می‌کنیم. دو 
تــا تــرازو می‌گذاریــم که کدامیک درســت اســت و 
کدامیک اشــتباه؛ یکی از این ترازوها عقل اســت و 

دیگری علم و تجربه‌گرایی است.
دومیــن گام این اســت که ما از طریق حســمان 
بــا دنیا ارتباط برقــرار می‌‌کنیم. ما از طریق حواس 
پنجگانه با هستی ارتباط برقرار می‌کنیم. به‌همین 
خاطر حس‌ها دریچه‌ها و پنجره‌هایی هستند که با 
بیرون می‌توانیم ارتباط برقرار کنیم. ســومین گام 
این اســت که بعد از ارتباط برقــرار کردن، به همه 
چیز شک کنیم. سپس به‌ هر چیزی که شک کردی 
بایــد آن را کنار بگــذاری. هر چیزی که باشــد. تنها 
چیــزی کــه می‌ماند خود شــخص اســت. آنچه که 
شک را می‌سازد عقل ماست. پس عقلی که تمام 
شکیات و مسائل و پرسش‌ها را می‌سازد، نمی‌توان 
به آن دســت زد. بنابراین به این مســأله می‌رســد 
کــه من فکر می‌کنم، پس هســتم. فکر کردن برای 
انسان قرن هفدهم دوره رنسانس اروپا مهم‌ترین 
کار است که به بودن ختم می‌شود. این باعث شد 

آب«  »بوطیقــای  نمایشــگاه  فرهنگــی/  گــروه 
عکس‌هــای بابک حقی اســت کــه در گالــری آ،  19 
آذرماه به‌ نمایش درآمد. نمایشــگاهی که موضوع 
آن طبیعت است و با نگاهی هنرمندانه، فضایی از 
طبیعت جنوب ایران را به‌صورت آنالوگ به تصویر 
کشــانده اســت. تصاویــری کــه عــکاس آن را نوعی 
شاعرانگی نامیده است؛ بوطیقای آب. حقی درباره 
اینکه چــرا نام بوطیقای آب را برای نمایشــگاهش 
از  می‌گوید:»نامــش  »ایــران«  بــه  کــرده  انتخــاب 
کلمــه poetic یونانــی از همان شــاعرانگی می‌آید. 
عکس‌هایــی که همه بــه دریا ختم می‌شــوند. دریا 
برایم یک فضای آرامش بخش بوده و هم در عین 
حال توهم زا، شــاعرانه و وهم آلود بوده است. دریا 
در ســاعات مختلف شــبانه روز می‌توانــد همه این 

حس‌ها را به‌خود بگیرد.«
او دربــاره چگونگی شــکل‌گیری آثارش توضیح 
می‌دهد:»این مجموعه در زمانی عکاســی شــد که 
پاندمی کرونا بود و تمام کســب‌وکارها تعطیل بود. 
آدم‌ها خانه بودند و مکان‌ها خلوت شــده بود. من 
تصمیم گرفتم در این زمان خلوت به هرمزگان در 
جنوب کشور سفر کنم. می‌خواستم این بار دریا را از 
این منظر ببینم. حالا که آدم‌ها نیســتند چه چیزی 
از آنهــا به‌جــا مانده، بــرای همین زمینــه تصاویرم 
را دریــا انتخاب کــردم تا ببینم اشــیا و چیزهایی که 
در کنــار دریــا رها شــده‌اند و طبیعت به آنها شــکل 
می‌دهــد و بــه قولــی در خــودش هضــم می‌کنــد، 
چگونــه در تصویر نمایان می‌شــود. همین پروســه 
فرســایش را اگــر دقــت کنیــد، می‌بینیــد طبیعــت 
سعی می‌کند آنها را به خودش جذب کند و همین 
باعث زیبایی کار می‌شــود و نیز در نورهای مختلف 
شــکل‌های متفاوتی خلق می‌شــود. در نهایت یک 

ابژه هنری می‌شود.«

حقی درباره انتخاب آثارش به‌صورت عکاســی 
آنالوگ می‌گوید:»تمام عکس‌ها به‌صورت آنالوگ 
عکاســی شــده‌اند و فیلم‌هایی که اســتفاده شدند، 
همه تاریخ گذشــته بودند. همین عاملی اســت که 
ایــن پروســه را تشــدید می‌کنــد. وقتی بــا فیلم‌های 
تاریــخ مصــرف گذشــته عکاســی می‌شــود بافــت 
خاصــی به عکس می‌دهد و ایــن خاصیت کهنگی 
فیلم اســت و من از این خاصیت استفاده و پروسه 
فرســایش را تشــدید کــردم. عــاوه بــر اینکــه ایــن 
بافــت، زیبایی خاصی به آثارم داد، آنها را از حالت 
شفافیت در آورد و باعث شد مخاطب، عکس‌ها را 
بخوبی نگاه کند و ببیند پروسه فرسایش چگونه رخ 
داده است. به بیانی مرز بین شفافیت و فلو شدگی 

بواسطه فیلم دستکاری می‌شود.«
ایــن هنرمند دربــاره زیباشناســی ایــن تصاویر و 
معانی‌شــان می‌گوید:»هــر اتفاقــی کــه در طبیعت 
می‌افتــد می‌تــوان از منظــر زیبایی‌شناســی بــه آن 
نگاه کرد. پروسه فرسایشــی خود یکسری بافت‌ها و 
زیبایی‌هایی را در شــکل و فــرم ایجاد می‌کند. وقتی 
از منظر زیبایی‌شناســی بــه آن نگاه کنیــم، خودش 
ایجاد معنــا می‌کند و حالا که تکنیک و متریال را در 
اختیار دارم به‌جای اینکه با دوربین دیجیتال عکس 
بگیــرم و کامــاً بــا واقعی‌تریــن و عینی‌ترین شــکل 
بازنمایی کنم، ســراغ متریالی آمدم که این عینیت 
را بــه من ندهــد. یعنی هم در معنا و هم در شــکل 
و فرم کار تغییر ایجاد کند و این اتفاقی اســت که در 
فیلم عکاســی اتفــاق می‌افتد. یعنی شــما از نتیجه 
کار خبــر نداریــد و بعداً چیزی به‌شــما می‌دهد و در 
فیلــم چیزی ظاهر می‌شــود کــه اصلًا انتظــارش را 
نداشــته‌اید یا تصویری ظاهر می‌شــود کــه با تصویر 
ذهن شــما بســیار متفاوت‌تر اســت. ایــن خاصیت 
عکاسی آنالوگ است که دیجیتال آن را ندارد. وقتی 

با دوربین دیجیتال عکس می‌گیرید بلافاصله آن را 
می‌بینید اما در آنالوگ این پروســه طول می‌کشــد. 
مثلًا دو ماه عکاسی کردم و در آن منطقه هم امکان 
ظهــور عکس نداشــتم، بعــد از دو ماه کــه به تهران 
آمدم و آنها را ظهور کردم، با تصاویری مواجه شدم 
کــه یک مواجهــه مجــدد و دیگری بــود. مواجهه‌ای 
کــه با تصاویر ذهنی انســان فرق می‌کنــد و به نوعی 

خوانش دوباره عکس است.«
حقــی که با نگاهی هنرمندانــه به طبیعت نگاه 
می‌کنــد و همیشــه طبیعت‌گــرا بوده اســت، درباره 
نــوع نــگاه بوطیقــای آب توضیــح می‌دهــد: »مــن 
محیط‌زیســتی به عکس‌ها نگاه نکردم و کاملًا دید 

هنری داشتم.«
 در یکی از عکس‌ها ساحلی است که در آن یک 
خزه ســبز مارپیچ به ســمت دریا رونده اســت و آن 
همان طناب ماهیگیرانی اســت که در کنار ســاحل 
مانــده و در گــذر زمــان روی آن خــزه روییــده که به 
تصویر زیبایی خاصی بخشیده است. او در این باره 
می‌گوید: »طبیعت می‌خواهد این ابژه‌هایی را که از 
آدم به جا مانده در خودش هضم کند و به ســمت 

خود بکشاند.«
در عکس‌هــا آدمی اســت کــه ســر در گریبان به 
سمت دریا چمباتمه زده و انگار می‌خواهد خودش 
را به‌ سمت دریا رها کند. مثل تصویر شناگرانی که از 
پشــت حالت خاصی به خود می‌گیرند تا خود را در 

اعماق آب رها کنند.
او درباره فیگورهای انســانی تصاویرش توضیح 
می‌دهد:»اینهــا بــه نوعــی ابژه‌های عکس هســتند 
و صرفــاً به‌عنوان انســان بــه آنها نگاه نکــردم. آنها 
ابژه‌ای تصویری بودند و خواستم با بدن انسان هم 
شکل‌هایی ایجاد کنم. می‌خواستم به نوعی انسان 
را بــا طبیعــت تلفیــق کنــم. از طرفی ایــن فیگورها 

برای انســان آن دوره معیاری شــود تا ناشناخته‌ها 
را با عقلش کشف کند و همه چیز را به یک مسأله 
عقلانــی قابل تعریــف که دوتا ابزار داشــت همان 
عقل و تجربه گرایی، شروع به فهمیدن کند و بعد 
مفهوم کشــف کردن برای انســان اروپایی به وجود 
می‌آید. طبق این نظریه کم‌کم اروپا شروع می‌کند 
بــه ســمت کشــورهای ناشــناخته حرکــت می‌کند. 
مثــل آفریقا، هند، امریکا و خاورمیانه. در حقیقت 
بــه شــکلی از کشــف شــروع می‌کنــد و ســفرها را با 

کشتی و دریا و کشف کردن انجام می‌دهد.
ëëهمان کشتی‌هایی که در آثار شما ظهور کرده؟

بله. اتفاق بعدی که به‌شکل سیاسی پیش آمد 
این بــود که وقتی جایی را کشــف می‌کنید مالکش 
می‌شــوید و از اینجا استعمار شــروع می‌شود. نگاه 
از بــالا بــه پایین. چــون ابــزار آنها علم و فلســفه و 
تکنولــوژی و ابــزار نظامــی و از نظــر فرهنگــی هم 
همیشــه غالب هســتند و ما نتوانستیم چیزی را بر 

آنها تحمیل کنیم.
ëë جزیره دکارت با این فلســفه‌ای کــه تعریف کردید

چه کار کرده؟
اتفاقــاً جزیــره دکارت اینهــا را بــه هــم ریختــه 
اســت. وقتــی تابلوهــا را نگاه کنیــد می‌بینیــد دنیا 
جزیره جزیره شــده اســت. تکه پاره شــده اســت و 
ایــن فقط دربــاره آدم‌ها نیســت بلکــه مصداقش 
محیط زیست هم هست. وقتی به آفریقا می‌روید 
می‌بینید تمام ســرمایه‌های جنگل‌های آفریقایی 
بــه اروپــا منتقــل شــده، تاریخچــه طولانــی مــدت 
برده‌داری ســیاه پوســتان و نفت خاورمیانه همه و 
همه درگیر این مســأله شــد. ما یــک تقابل در این 
آثــار می‌بینیم کــه انگارحیوانات و انســان‌ها از هم 
جــدا می‌شــوند و در بــرزخ آخرالزمانــی روبــه‌روی 
هم قــرار گرفته‌اند. به یک شــکلی این تابلوها این 
فلســفه را بــه هــم می‌ریــزد و ســعی می‌کنــد ایــن 
فلســفه را بشکند، با یکسری شــوک‌های مفهومی 
و بصــری کــه در آثار وجــود دارد. طنزهــای تلخی 
کــه در این کارها وجــود دارد، به نوعی بهم ریختن 
قراردادهــا و دنیایــی اســت که ســاخته شــده؛ مثلًا 
همــه براحتی می‌توانند در دنیای هم وارد و خارج 
شــوند. ایــن یکی از مســائلی بود که این فلســفه را 
نقــض کــرد. مرزها بــه هم ریختــه چــون خیلی از 
مرزها را در همین دوره اروپا برای کشورهای جهان 

ســوم مشــخص کــرد. خیلــی از دایرةالمعارف‌هــا 
در همیــن دوره نوشــته شــد. در مــورد انســان‌ها، 
جانــوران، گیاهــان و درکل رده‌بنــدی جهان اتفاق 
افتــاد. مجموعــه آثــار مــن ســعی کــرده اینهــا را 
بهــم بریــزد. مرزها بهــم ریخته و شــما نمی‌دانید 
چه کســی وارد قلمرو چه کســی شــده اســت. سفر 

وجود دارد اما به یک بن‌بســت رســیده است. همه 
گرفتار یک جزیره شــده‌اند که همان جزیره دکارت 
است. شــما انگار در این کارها یک خواب می‌بینید 
ولــی این خــواب یک فرد نیســت. خــواب آدم‌های 
جهان اســت. خواب تاریخ اســت. خوابی که اکنون 
تبدیل به یک کابوس شــده اســت. وقتی وضعیت 
دنیــا را می‌بینید مخصوصــاً وضعیت دوران کرونا، 
مشــکلات اقتصــادی و خــرده فرهنگ‌هــا و خیلــی 
چیزهــای دیگــر را که می‌بینید شــاهد ایــن کابوس 

هستیم.
ëë دربــاره شــکل وشــمایل آدم‌هــای نقاشــی‌هایتان

ســوررئال  دنیــای  در  کــه  اســت  درســت  بگوییــد. 
خلــق شــده‌اند اما انــگار انســان‌هایی هســتند فارغ 
از جنسیتشــان. انــگار یــک نفرند. برخی‌ها ماســک 
بــه چهــره دارنــد و موهایشــان مثــل مــردان چینی 
بالای سرشان بســته شده، کفش‌هایشــان عجیب و 
غریب اســت. نوک کفش‌ها آدم را به یاد جادوگران 
می‌اندازد و انســان در تمام آثار شــما در کنار حیوان 
اســت. حتی نگاه حیوانات همه پر از سؤال و حیرت 
است. انســان‌هایی که درآثار شما به تبلور رسیده‌اند 
همه در دنیاهایی وارونه زیست می‌کنند و در سختی 
خاصــی بــه ســر می‌برنــد. دربــاره دنیــای آدم‌هــای 
نقاشــی‌هایتان توضیــح دهید چه معیــاری در خلق 

این آدم‌ها داشتید؟
یکی از شــیوه‌هایی که درنقاشــی‌هایم اســتفاده 
می‌کنم شــیوه تبارشناســی اســت. به‌شــکلی ســوژه 
و موضــوع را وارد تاریــخ می‌کنیــد و رونــد تکاملــی 
تاریخش را پیدا و آن را دنبال می‌کنید. مثلًا انسانی 
کــه مــن تصویــر کــردم، انســانی اســت کــه در گذر 
تاریخ آمده. از انســان غارنشــین شــروع و به انسان 
دوره تمــدن کشــاورزی، قرون وســطی، رنســانس، 
رمانتیک و ســپس مدرن و انســان کنونی می‌رســد. 
این انســان در هر دوره لباس‌ها و ابزارهایش تغییر 
می‌کند ولی همان انســان است. به‌خاطر همین در 
همــه تابلوهــا چیزهای مختلــف تاریخــی کنار هم 
قرار می‌گیرند. آن یخچال‌ها در طبیعت بکر قطب 
قرار می‌گیرند و انســان‌ها هم روبه‌روی آنها. آدم‌ها 
لباس‌هــای مختلف می‌پوشــند. تلویزیون یکدفعه 
در 800 سال پیش می‌رود. همان آدم‌ها هستند اما 
در موقعیت‌های تاریخی مختلف به آنها نگاه شده 
و اینها هم فلســفه‌ای است که از فلسفه هگل آمده 
و او اولین کســی بود که مطرح کرد انســان در تاریخ 
ســاخته شــده و بیرون از تاریخ چیزی وجود ندارد. 
دنیای من این اســت و خیلی هم مهم اســت. دنیا 
از اســطوره نیامده و ایــن در دنیا وجود دارد. چیزی 
از ماورا به آن اضافه نشده و انسان است و عقل که 
تا به اینجا رســیده است. در این آثار بقایای تمدن، 
قــرون وســطی و دوران پارینــه ســنگی را می‌بینیم. 
همه اینها انگار در یک زمان به هم رسیده‌اند. یک 

زمان بی‌مکان که همان آخرالزمان است.
ëë آدم‌های تابلوهای شــما انگار تمام مناسبت‌های 

جهــان را بــه هــم ریخته‌انــد و مخاطــب براحتی با 
آن همذات پنداری می‌کند. انســانی کــه درختی را از 
ریشــه کنده و آن را بر پشــت خود بســته یا آدم‌هایی 
کــه چشم‌هایشــان از حدقــه درآمده و بر زانوانشــان 

متصل شده!
آنجا دیگر ارتباط برقرار کردن با چشــم نیســت. 
ارتبــاط بــا جهــان می‌تواند بــه شــکل‌های مختلف 
اتفــاق بیفتــد. انســانی که با گــرز می‌جنگیــد اکنون 
بــا وســیله دیگــر می‌جنگد و ایــن همــذات پنداری 

به‌وجود می‌آید.
ëë تصاویر تابلوهای شــما پر از نماد است و انسان‌ها 

از  قشــری  نمــاد  شــما  تابلوهــای  حیوانــات  حتــی  و 

جامعه هستند. به‌گونه‌ای مثل منطق الطیر عطار که 
پرنده‌ها نماد یک نوع انســان هســتند، آنها هم نماد 

افراد جامعه به‌گونه روانکاوانه هستند.
بله. انسان‌ها فقط نسبت به شرایط، زیست‌شان 
تغییــر کــرده و او خود را بــا آن تطابق می‌دهد و بقا 

یکی از مسائل مهم انسان بوده و هست. 
گونه‌هــای  کنــار  در  و  نشــود  منقــرض  یعنــی 
دیگرزندگــی کنــد. اما اکنــون عقل بر انســان کنونی 
را  حیوانــات  و  طبیعــت  توانســته  و  شــده  مســلط 
کنــار بزنــد و مــرزی به‌نام شــهر درســت کنــد. ولی 
وقتــی از چشــم خــدا بــه دنیــا نــگاه کنیــد، اتفــاق 
زندگــی  هــم  حیوانــات  اســت.  نیفتــاده  خاصــی 
خــود را می‌کننــد این ما هســتیم که مرز کشــیدیم. 
مــا قــرارداد گذاشــتیم. جزیــره‌ای بــرای خودمــان 
 ســاختیم. یک ویروس می‌آید و همه چیز را به هم 

می‌ریزد.

»جزیره دکارت« نام نمایشــگاه جدید نزار موســوی نیا اســت که 19 آذرماه در گالری آرت سنتر 
به نمایش گذاشــته است. جزیره‌ای که در آن آدم‌ها با لباس‌های عجیب و غریبشان در دنیایی 
وارونه زندگی می‌کنند و دنیای اطرافشان را مثل جزیره‌ای از هم جدا می‌کنند. حیوانات هم در 
این جزیره نگاهشــان پر از شــک و شبهه است به همه چیز و همه کس شــک دارند، مثل همان 
فلســفه‌ای که پدیده آورنــده آثار از آن حرف می‌زند؛ فلســفه دکارت. فلســفه‌ای کــه در پس آن 
استعمار دنیا شــکل می‌گیرد، چرا که همیشــه نگاه بالا به پایین به آدم‌ها و جهان هستی وجود 
دارد. نگاهــی که در تابلوهای نزار موســوی با مخاطب بخوبی همذات پنــداری می‌کند. اما در 
بخشــی دیگر از آثار این هنرمند می‌بینیم که فلســفه دکارت را در هم شکســته است. فلسفه‌ای 
که مدافع برده‌داری سیاهپوستان است و می‌خواهد تمام سرمایه‌های دنیا را از آن خود کند. با 

نزار موسوی نیا درباره جزیره دکارت به گفت‌و‌گو نشستیم که با هم می‌خوانیم.

مریم سادات گوشه
خبرنگار

مربوط به بدن‌هایی اســت که همه منقبضند آن هم 
در مقابل یک بیکرانگی بزرگ و آن بیکرانگی همان 
دریاســت که بدنــی مچاله شــده و منقبض مقابلش 
قــرار گرفتــه اســت؛ بدنــی کــه از فشــارهای روزانــه و 
رنج‌ها و عقده‌های درونی منقبض شده و با دریا این 
انقباض از بین می‌رود. یعنی یک کنتراست قوی بین 
مچاله شــدن و بیکرانگی دریا و انبساط حجم بزرگی 

از آب قرار می‌گیرد.«
بــه عناصــر طبیعــت  دربــاره علاقــه‌اش  حقــی 
می‌گوید:»علاقــه اصلــی من بــه طبیعت اســت. در 
مجموعه قبلی هم ارتباط انسان با خاک و زمان بود 
و نامــش هم میــان لحظه و خــاک. در این مجموعه 
آب را هم اضافه کردم. این ارتباط انسان، اشیا، خاک 
و آب اســت.«یکی از عکس‌ها تلفیقــی از آب و خاک 
اســت در صورتی‌کــه احســاس می‌شــود کل عکــس 
دریای هرمز است، او توضیح می‌دهد: »ساحل هرمز 

اســت چون خاک قرمز دارد. خاصیت دریا در آنجا 
همین اســت. یک قســمت قرمز اســت و بعد وارد 
رنــگ آبی دریا می‌شــویم و فضای رنگــی متفاوتی 
به عکس می‌دهد. یعنی سه فضای متفاوت رنگی 
داریــد. یکی رنگ آب اســت و بعد آســمان و رنگ 

خاک ساحل.«
او دربــاره فــروش آثــارش می‌گویــد: »در حــال 
حاضر تنها یک اثر فروش رفته اســت. بعد از کرونا 
فروش خیلی کم شــده است. نمایشگاه قبلی‌ام که 
قبل از کرونا در گالری به نمایش درآمد بیشــتر آثار 
فــروش رفت، اما الان به‌ خاطر کرونا و نیز به‌ خاطر 
شرایط اقتصادی موجود اثر هنری کمتر می‌خرند. 
قدرت خرید مردم که پایین می‌آید اثر هنری بیش 
از سایر مشاغل با مشکل مواجه می‌شود و به نوعی 
زمین می‌خورد. اولویت با خورد و خوراک و پوشاک 
اســت. همیشــه فــروش آثــار بــا کلکســیونردارها و 
مجموعه‌دارها نیست، یکسری هم مردم خریداری 
می‌کننــد. اگر با عکس همذات پنــداری کنند حتماً 
می‌خرند. در نمایشــگاه قبلی‌ام 80 درصد کارها را 
مردم عادی خریدند. با اینکه عکس کمتر از ســایر 

آثار تجسمی فروش می‌رود.«
مســتند  اســت:»عکس  معتقــد  هنرمنــد  ایــن 
طرفدارش کمتر است. مردم دنبال هنر هستند که 
زیبایی شناسی خاصی در آن باشد. هر کسی جایی 

برای ارائه دارد. جای هر عکســی در گالری نیســت. 
گالری محیطی اســت برای دیدن اثر هنری. عکس 
مســتند اجتماعــی می‌تواند در کتاب چاپ شــود تا 
مخاطب بهتری کســب کند. البتــه در ایران فروش 
عکس بســیار سخت اســت، چون فرهنگسازی هم 
نشده است. از طرفی ما در تهران، گالری تخصصی 
عکس یکی داریم؛ آن هم گالری راه ابریشم است. 
گالری‌هایــی هســتند که همــه چیــز کار می‌کنند اما 
چــون عکس ســود خوبــی بــرای گالــری‌دار نــدارد 
ریســک نمی‌کنند و بیشــتر آثار دیگــر را به نمایش 
می‌‌گذارنــد. این باعث می‌شــود که مشــتری‌ها هم 
بخوبی عکس را نشناسند و بحث ادیشن را متوجه 
نباشــند. ادیشــن یعنی هر عکاسی از هر عکس سه 
تا پنج عکــس تولید می‌کند ولی مخاطب می‌گوید 
مــن فقــط می‌خواهم یکی باشــد. اگــر گالری‌دارها 
مــا  بــرای  کننــد  فرهنگســازی  مســائل  ایــن  روی 
عکاس‌های هنری خیلی بهتر اســت تا مخاطب با 
عکس بیشــتر آشــنا شــود. در تمام دنیا ویدیو آرت 
و عکــس خیلی جایگاه خوبــی دارد و از نظر قیمت 
همپای نقاشی به فروش می‌رسد، اما در ایران بجز 
ســه عکاس که آثارشــان خوب فروش می‌رود مثل 
آقای کیارســتمی، بهمن جلالی و شــادی قدیریان 
بقیــه هنــوز بــه آن جایــگاه نرســیده‌اند کــه بتوانند 

همپای نقاشی رقابت کنند.«

درباره نمایشگاه »بوطیقای آب« اثر بابک حقی

عکس‌هایی که به دریا ختم می‌شوند


